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راه رهایی از «زیادی »های زندگی
  در چهارمیــن روز از مجموعه نشســت های «یک  �

هفته با ادبیــات آلمانی زبان» کــه در مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب برگزار شد، فیلم «بازگشت به نقطه آغاز» 
درباره زندگی پتر تورینی، نمایش نامه نویس اتریشــی، 
به نمایش درآمد و یاسمین استاد احمد قرابی، مدرس 
زبان و ادبیات آلمانی، درباره وضعیت ادبیات اتریش، 
جایگاه تورینی و فیلم موردنظر توضیحاتی ارائه کرد. 
اســتاد احمد قرابی، بخش نخســتین سخنان خود را 
بــه ادبیات اتریــش پس از جنــگ جهانی اختصاص 
داد و دراین بــاره گفت: ادبیات اتریــش پس از جنگ 
جهانی، دوران بســیار جالبی داشــت. نویسندگان از 
نســل های مختلف با گذشــته های گوناگون گرد هم 
آمدند و در کنار هم آثــار هنری را آفریدند. برای مثال 
می توان به هایمیتو فون دودرر و کارل هاینریش واگرل 
اشــاره کرد که هر دو خود را با نظام هیتلر وفق داده 
بودنــد. همچنین می توان از هانس ویگل و فریدریش 
توربرگ یاد کرد که از تبعید بازگشــتند و نیز پل سلان، 
ایلزه آیشــینگر و اینگبورگ باخمن که همگی در زمره 
نویسندگان جوان و جزء منتقدان اجتماعی به حساب 
می آمدنــد و در آن ســال ها با هــم کار می کردند. با 
گذشت ســال ها، دودســتگی بین آنها ایجاد شد. یک 
دســته به احیای ادبیات سنتی تمایل داشتند و دسته 
دیگــر موافق تحولات و ایجاد تازگی در ادبیات بودند. 
در این میان پل سلان، ایلزه آیشینگر و اینگبورگ باخمن 
شهرت بین المللی یافتند. او ضمن معرفی کوتاه روت 
ریزر، کارگردان «بازگشــت به نقطه آغــاز»، درباره این 
فیلم گفــت: در این فیلم تورینی بعد از ۵۲ ســال به 
خانه ای بازمی گردد که در آن هنر نویسندگی اش شکل 
گرفت. او از کودکی اش سخن می گوید و اینکه در ۱۰، 
۱۱ سالگی متوجه شده با روســتایی که در آن زندگی 
می  کرد و اطرافیانش ارتباطــی ندارد و حس می کرد 
هیچ وقــت موردقبول اطرافیان نبوده اســت و عادت 
کرده بود به اینکه گوشــه ای بایستد و بازی بچه ها را 
خیال پردازی کند و ســناریوهای مختلفی در ذهنش 
بســازد. این گونه بود که ذوق و حس هنری او کم کم 
شــکل گرفت. تورینی از تُن هُــف و صاحبان این ملک 
می گوید که آخرین حامیــان خصوصی هنرمندان به 
حســاب می آمدند. آنها به کافه هایی می رفتند که در 
آن هنر دیده می شد و هنرمندانی که نظرشان را جلب 
می کردند و غالبا افراد بی بضاعتی بودند، به خانه خود 
دعوت می کردند و به آنها جایی برای خواب و زندگی 
و کار می دادند. تورینی در ۱۳ســالگی در کافه، اولین 
شعر خود را می خواند و این زوج هنردوست شعرش 
را می شــنوند و از آن پــس او در خانــه آنها با دنیای 
جدیدی آشنا می شــود. دنیایی اشرافی و ثروتمند که 
در آن نعمت به وفور یافت می شــد و در نقطه مقابل 
خانه پــدری بود. تورینــی حضــورش در آن خانه را 
هدیه ای می داند که زندگی و روزگار به او داده اســت. 
او با اشــاره به بخشی از صحبت های تورینی در فیلم، 
دلیــل انتخاب تئاتــر از نظر او را چنیــن توصیف کرد: 
دیالوگ برای او پایان تنهایی است. هنر درام قادر است 
مثبت هــا و منفی ها را به زبــان آورد. تورینی می گوید 
رابطه اش با افراد تخیلــی نمایش نامه هایش بهتر از 
افراد واقعی اســت. با مرگ رابطه ای دوســتانه دارد. 
همه می ترســند که با مرگ چیزی از دست بدهند اما 
او معتقد اســت که در زندگی  اش همه چیز به مقدار 
زیاد داشته و از زندگی چیزی طلب ندارد و مرگ را راه 

رهایی از این «زیادی»های زندگی می داند. 

انتشار «ماهی سیاهه» 
با ترجمه امامی

شــرق: «لیــو لیونــی»، نویســنده و تصویرگــر  �
جاودانه ای است که با قصه ها و نقش هایش، شادی 
و زیبایی زندگی و طبیعت را به سادگی نشان می دهد. 
مجموعه «ماهی سیاهه» گزیده شاهکارهای جذاب 
ماندنی و خواندنی اوســت که برترین جوایز جهانی 
را نصیبش کرده است. تصویرهای هنرمندانه لیونی 
همراه کلمه ها، افق های تــازه ای را رویاروی دیده و 
دل و اندیشــه کودکان و نوجوانان می گشاید. ماهی 
ســیاهه را غلامرضا امامی ترجمه کرده و انتشارات 
به نگار برای نخســتین بار در نمایشگاه جهانی کتاب 
این مجموعه جــذاب نفیس را عرضــه می کند. در 
پیشــگفتار کتاب، مترجم به زندگی و ارزش هنری و 
انســانی کارهای لیو لیونی پرداخته است. سه قصه 
جلــد اول ایــن مجموعه به نام «شــاعر» از ســوی 
غلامرضــا امامی به ســه نفــر از یــاران دیرینش در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، احمدرضا 
احمدی، پرویــز کلانتری و پرویز دوایی تقدیم شــده 
اســت. غرفه «به نگار» در نمایشــگاه کتاب در سالن 

۱۰۹ الف غرفه ۴۱ قرار دارد. 

هزارصدا با داوری کاکایی، شهروز 
و زرین

شرق: اولین برنامه چهارمین سال برگزاری معرفی  �
اســتعدادهای موســیقی، جمعه ۱۷ اردیبهشــت در 
ارسباران برگزار می شود. بنابر آنچه پیش تر اعلام شده، 
قرار بود اولین برنامه از چهارمین سال برگزاری مسابقه 
 هزارصدا پنجشنبه برگزار شود اما با یک روز تأخیر روز 
جمعه ۱۷ اردیبهشــت در سالن اصلی فرهنگ سرای 
ارسباران برگزار می شود. در این برنامه که در آن هشت 
خواننــده آثار خود را به صــورت زنده اجرا می کنند و 
در پایان نفرات برگزیده معرفی می شــوند، عبدالجبار 
کاکایــی به عنوان کارشــناس ترانه، ســعید شــهروز 
به عنوان کارشــناس خوانندگی و بابک زرین به عنوان 
کارشناس آهنگ سازی به نقد و بررسی آثار خوانندگان 

خواهند نشست. 

زیر آسمان فیروزه اى

هدایت، برای اولین بار پس از انقلاب 
در قاب تلویزیون

شرق: خسرو ســینایی و حبیب احمدزاده در  �
برنامه زنده «سفید» شبکه آموزش -با محوریت 
بحث درباره آثار صادق هدایت- قرار است برای 
اولین بار در تلویزیون پس از انقلاب و در آســتانه 
شروع به کار نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، 
حضور پیدا کنند. خســرو ســینایی، ســینماگر و 
حبیب احمدزاده، نویسنده و مستندساز، به بهانه 
چاپ کتاب تحقیقی «گفت وگو با سایه» و فارغ از 
جناح بندی های افراطی و تفریطی، در برنامه زنده 
«سفید» شــبکه آموزش، درباره صادق هدایت و 
آثارش به بحث خواهند نشســت. در این برنامه، 
ایــن دو هنرمند بــه معرفی کتــاب «گفت وگو با 
سایه» اثر حبیب احمدزاده و نیز فیلمی با همین 
نام و بر اســاس تحقیق همین کتاب که توســط 
اســتاد ســینایی درباره صادق هدایــت و آثارش 
ساخته شــده خواهند پرداخت. زمان پخش این 
برنامه زنده به تهیه کنندگی سعید بشیری، امروز 
چهارشــنبه ۱۵ اردیبهشت در ســاعت ۲۲:۳۰ از 

شبکه آموزش خواهد بود. 

معرفی داوران مسابقه عکاسان 
سینمای ایران

شــرق: ســیروس الوند، محمود کلاری، غوغا  �
بیات، رویا نونهالی و شهاب الدین عادل آثار رسیده 
به دومین مسابقه عکاسان سینمای ایران را داوری 
می کنند. به گفته علی نیک رفتار، دبیر دومین جشن 
عکاسان سینمای ایران، با پایان مهلت ارسال آثار 
به دبیرخانه جشن عکاسان سینمای ایران، بیش از 
۴۰ مجموعه عکس از ۲۷ عکاس برای حضور در 
بخش مسابقه شرکت کردند که این تعداد عکس 
شامل فیلم های سینمایی تولید و اکران شده سال 
۹۴ اســت. همچنین همه مجموعه های ارسالی 
طبق فراخوان، شــامل چهار عکس صحنه و سه 
عکس پشت صحنه اســت و در این دوره از جشن 
علاوه بر اهدای تندیس جشن به عکاس برگزیده، 
جایزه ای برای بهترین عکاس پشــت صحنه نیز در 
نظر گرفته شــده است. ســیروس الوند، محمود 
کلاری، غوغــا بیات، رویا نونهالی و شــهاب الدین 
عادل ازجمله ســینماگرانی هستند که داوری این 
دوره از جشــن انجمن عکاســان را برعهده دارند. 
دومین جشــن عکاسان ســینمای ایران به دبیری 
علی نیک رفتار ۲۳ اردیبهشــت ، ساعت ۱۹ در باغ 
موزه قصر برگزار می شــود. حسن شجاعی، دبیری 
بخش عکس و محمدمهدی دل خواسته نیز دبیر 

اجرائی جشن را بر عهده دارند. 

فرید کشن فلاح درگذشت
فرید کشــن فلاح، گریمور پیش کســوت تئاتر و  �

سینما که ســال ها با حوزه هنری فعالیت مستمر 
داشــت، صبــح دیروز سه شــنبه ۱۴ اردیبهشــت 
درگذشــت. فرید کشــن فلاح، متولد ســال ۱۳۳۹ 
کرمانشــاه بــود. وی به تشــویق مرحوم حســین 
قشقایی و برادرش، ســعید کشن فلاح، به عرصه 
هنر وارد شــد و فعالیت خود را با حضور در چند 
فیلم کوتاه آغاز کرد. او جزء معدود چهره پردازانی 
بــود که بــه گریم پلاســتیک آشــنایی داشــت و 
آن را تدریــس می کــرد. ایــن هنرمند که ســابقه 
بازیگری نیــز در کارنامه خــود دارد، در ۲۲ فیلم 
ســینمایی حضور داشــت و دوبار نیــز کاندیدای 
دریافت ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده. 
فیلم های «کولی»، به کارگردانی علی شاه حاتمی، 
«شــیدا»، به کارگردانی کمال تبریزی، «معصوم»، 
به کارگردانی داوود توحیدپرست، «مرد عوضی»، 
به کارگردانی محمدرضا هنرمند، «سجده بر آب»، 
بــه کارگردانی حمیــد خیرالدین، «مردی شــبیه 
باران»، به کارگردانی ســعید سهیلی، «قله دنیا»، 
بــه کارگردانی عزیــزاالله حمیدنــژاد، «دکل»، به 
کارگردانی عبدالحسن برزیده، «حمله به اچ۳»، به 
کارگردانی شــهریار بحرانی و «به خاطر هانیه»، به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد ازجمله آثاری است 
که زنده یاد کشن فلاح به عنوان چهره پرداز در آنها 

حضور داشت. 

کنسرت «بمرانی»
 به نفع کودکان «مهرآفرین»

شــرق: گروه موســیقی «بمرانی» برای اولین  �
اجرای خــود در ســال جدیــد، روز یکشــنبه ۱۹ 
اردیبهشــت، در یــک ســئانس به نفع کــودکان 
«مهرآفریــن» روی صحنه مــی رود. «بمرانی» که 
پیش از این همانند بسیاری از گروه های تلفیقی در 
سالن های کوچکی مثل برج آزادی و فرهنگ سرای 
نیاوران بــه اجرای برنامــه پرداخته بــود، این بار 
قرار اســت در آستانه انتشــار آلبوم جدیدش، در 
اقدامی جالب توجه در ســالن «میلاد» نمایشگاه 
که عمدتا مختص گروه های موســیقی پاپ است، 
روی صحنه برود. اعضای گروه «بمرانی» را بهزاد 
عمرانی (خواننده و گیتار)، مانی مزکی (ترومبون و 
سازدهنی)، جهانیار قربانی (گیتار الکتریک)، آرش 
عمرانی (کیبــورد)، کیارش عمرانی (گیتارباس) و 
آبتین یغماییان (درامز) تشکیل می دهند. کنسرت 
بزرگ «بمرانی» در ســالن «میلاد» نمایشگاه، روز 
یکشــنبه ۱۹ اردیبهشــت ســاعت ۱۸:۳۰ برگــزار 
خواهد شــد. علاقه مندان می توانند بلیت آن را از 

سایت ایران کنسرت تهیه کنند. 
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چند شب پیش به همراه خانواده، نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» 
را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر تماشا کردم؛ نمایشی که متن آن را 
محمدامیر یاراحمدی نوشته و شهاب الدین حسین پور کارگردانی کرده است. 
پیش تــرش باخبر نبودم که چنین تئاتر خوبی روی صحنه اســت. افســوس 
می خورم برای جامعه تئاتری که با وجود نیروهای خوب جوان، هنوز در زمینه 
اطلاع رســانی و تبلیغات ضعیف عمل می کنند و وقتــی چنین نمایش های 
خوبی روی صحنه می آید، بعضا مردم حتی از اجرای آنها باخبر نمی شــوند! 
بیشترِ تئاترها را افراد مرتبط با تئاتر تماشا می کنند، درحالی که مخاطب اصلی 
تئاتر مردم هســتند. مردم باید از اجرای یک تئاتر خوب در سالن های نمایشی 
شهر باخبر شــوند. «بیوه های غمگین سالار جنگ» نمایشی است که مردم با 
توجه به اســم آن، شاید فکر کنند با یک نمایش تراژدی و ناشاد طرف هستند 
درحالی که این نمایش کاملا شاد اســت و در ژانر کمدی فاخر می گنجد. این 

نمایــش متنی فوق العاده با ادبیاتی غیرروزمره دارد کــه برای من یادآور آثار 
مرحوم علی حاتمی در سینماســت. در ســینمای علــی حاتمی، گویش ها، 
گویش هایی  است که شاید در محاوره روزمره کاربرد نداشته باشد؛ و چنین نوع 
گویشی برای نسل جوان ناآشناست، درحالی که برای من یادآور ادبیات محاوره 
گذشــته اســت. از همین جا به محمدامیر یاراحمدی بابت قلم توانمندی که 
دارد، تبریــک می گویم. بــازی گلاب آدینه در این نمایش، همچون همیشــه 
بسیار درخشــان بود. اما حضور حمیده مستعان (خواهر گلاب آدینه) در این 

نمایش، به عنوان بازیگری که معلولیت ذهنی دارد و روی صحنه این نمایش 
خوش می درخشد، برای من بسیار تحسین برانگیز است. اگر قرار باشد من این 
نمایش را به هنرمندی تقدیم کنم، بی شــک آن هنرمند «حمیده مســتعان» 
اســت. حداقل کارکرد اجرای چنین نمایشــی با حضور یک فرد معلول، تأثیر 
درمانی آن برای حمیده مســتعان اســت. بی شــک هرکس که در خانه اش 
معلولی دارد، باید این نمایش را تماشــا کند تــا بیاموزد که چطور می توان از 
توانمندی های فردی که در یک زمینه بخصوص کم توان است، بهره برد و به 
او انگیزه زندگی داد. همگان باید با تماشای این نمایش، یاد بگیرند که چطور 
می توان از بیماران در تئاتر اســتفاده و اندیشه  بیماری را از ذهن و جان آنها و 
اطرافیانشــان دور کرد. درمجموع من از تماشــای نمایش «بیوه های غمگین 
ســالار جنگ» لذت بســیار بردم، هم به خاطر کارگردانی و متن و هم به خاطر 
بازی ها، به خصوص بازی خانــم گلاب آدینه که در انتهای نمایش نیز درباره 
حضور خواهرش در ایــن نمایش صحبت کرد. باید کاری کرد تا عوضِ اینکه 
معلولان ذهنی مورد تمســخر قرار گیرند، موقعیت های خلاق برایشان ایجاد 
شود و به جای پوسیدن کنج خانه، احساس توانمندی کنند و حضورشان برای 
جامعه اطرافشان اثرگذار باشد. و نهایتا اجرای «بیوه های غمگین سالار جنگ» 

جادوی درمانی تئاتر را بار دیگر به ما یادآور شد. 

تقدیم به «حمیده مستعان» به بهانه «بیوه های غمگین سالار جنگ»
جادوى درمانى تئاتر

 علیرضا خمسه

شــرق: رئیس جمهور، وزیر ارشاد و شــهردار تهران در 
حالی بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
را در «شــهر آفتــاب» افتتاح کردند کــه هنوز در محل 
جدید نمایشــگاه، غرفه ها نیمه کاره و وضعیت نصب و 
استفاده از دستگاه هاى کارتخوان نامعلوم بود؛ آن هم 
در شرایطي که کلیه بن هاي دانشجویي و دانش آموزي، 
به شــکل الکترونیکي و با کارت هاي اعتباري ارائه شده 

است.
کتاب خارجي، تحت نظارت

در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه که ساعت ۹ صبح 
دیروز برپا شد، علاوه بر رئیس جمهور که درباره اهمیت 
«نقد» در جامعه گفت، وزیر ارشــاد هــم ضمن انتقاد 
از ســخنانی که از ســر ناآگاهی گفته می شــود، افزود: 
«هرگز این طور نیست که هر کتاب خارجی به نمایشگاه 
بیایــد و درِ نمایشــگاه کتاب روی هر کتابی باز باشــد». 
به گزارش «ایســنا» جنتی در ادامه گفت: «کتاب ها به 
لحاظ شــکلی و محتوایی ارزیابی می شوند و نظارت ها 
چندلایه است؛ این مختص کتاب های خارجی نیست و 
بر کتاب های داخلی هم نظارت می شــود». او در ادامه 
بیان کرد: کتاب ها براســاس کیفیت و نیاز جامعه، وارد 
بازار کتاب کشــور می شــوند. همواره در وزارت ارشاد 
عرضه کتاب های اســتاندارد موردتوجه ما بوده است. 
نمایشگاه کتاب مهم ترین عرضه نوآوری، علم و دانش 
بــوده و مهم تریــن منبع بــرای حمایــت و غنی کردن 
کتابخانه های کشــور و دانشگاه هاست».او با بیان اینکه 
نمایشگاه کتاب تهران بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور 
اســت، افزود: «امیدواریم نمایشگاه امســال پربارتر از 
همیشه، ارزش های ماندگاری بر جای گذارد. همچنین 
بسیار خوشبختیم که بار دیگر در نمایشگاه کتاب میزبان 
رئیس جمهور کشــورمان هستیم».وزیر ارشاد مهم ترین 
تغییر نمایشــگاه کتاب امســال را برگزاری آن در فضا و 
مکانی جدید دانســت: «انتقال نمایشگاه کتاب از مصلا 
به شــهر آفتاب به لحاظ اجرائی کار بســیار دشــواری 
بــود که خوشــبختانه با همکاری شــهرداری و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی انجام شــد».او افزود: «سال 
گذشته از شــهردار تهران خواســتیم تا مکان مناسبی 
را برای برگــزاری نمایشــگاه کتاب آماده کنــد. اکنون 
می بینیم که ایشــان و همکارانشــان بــه عهد خود وفا 
کردند. آماده کــردن این فضا با این حجــم از امکانات، 
کار ســختی بوده اما بــا همکاری شــهرداری تهران و 
همکاران ما در وزارت ارشاد، به سرانجام رسیده است. 
البته شــاید کاســتی هایی وجود داشــته باشــد اما این 
کاســتی ها در هر کار جدیدی ممکن اســت باشد».وزیر 
ارشــاد ادامه داد: «بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهــران، رویکردهای جدیدی به همراه دارد که از 
جمله آنها واگذاری امور اجرائی به تشــکل های نشــر، 
افزایش فضاهای فرهنگی و ارزشی، ارتقای بعد علمی 
نمایشــگاه و دعوت از علما، فرهیختگان و نویسندگان 
است. همچنین فعالیت های غیرضروری کاهش یافته 
و به ســمت چابک ســازی رفته اســت». جنتی درباره 
تعداد ناشران شرکت کننده در نمایشگاه هم گفت: «در 
این نمایشــگاه دوهزارو ۴۰۰ ناشــر داخلی و ۳۰۰ ناشر 
خارجــی در دوهزارو ۵۰۰ غرفه حضــور دارند. بخش 
بین الملل نمایشگاه کتاب تهران امسال ۱۶۰ هزار عنوان 
کتاب عرضه می کند که ۴۲ هزار عنوان آنها عربی و ۱۶۰ 
هزار عنوان آنها از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، 
لاتین و... اســت. امسال فدراسیون روسیه میهمان ویژه 
نمایشــگاه است و سال آینده نیز کشــور ایتالیا میهمان 
ویژه نمایشــگاه خواهد بود». حرف پایانی وزیر ارشــاد، 
این بود: «نمایشــگاه کتاب موتور محرکه صنعت چاپ 

است».
ناشران برگزیده

امــا تقدیــر از ناشــران برگزیــده ســال ۹۴ از دیگر 
بخش هــای افتتاحییــه نمایشــگاه کتاب تهــران بود. 
ناشــران برگزیده، تندیــس و هدایای خود را از دســت 
حسن روحانی، رئیس جمهور، گرفتند. اسامی برگزید گان 
به شرح زیر اســت: ناشــر خصوصی بزرگ سال تهران 
(انتشارات مجد)/ ناشر خصوصی بزرگ سال شهرستان 
(انتشارات فرهنگ ایلیا)/ ناشر غیرخصوصی بزرگ سال 
(انتشــارات ســوره مهر)/ ناشــر خصوصــی کودک و 
نوجوان (انتشارات قدیانی)/ ناشر غیرخصوصی کودک 
و نوجوان (انتشــارات کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان)/ ناشر خصوصی کودک و نوجوان (انتشارات 
افق)/ ناشــر خصوصی کــودک و نوجوان شهرســتان 

(انتشــارات جمال) بخش جنبی: ناشــر غیرخصوصی 
بزرگ سال شهرستان (انتشارات مخزن ذخایر اسلامی)/ 
ناشــر خصوصی بزرگ ســال تهران (انتشارات مؤسسه 

ترجمان علوم انسانی). 
تازه هاي کتاب

درحالي که ســال ها کتــاب نویســندگاني همچون 
شــهریار مندني پور و امیرحســن چهلتن، امکان تجدید 
چاپ نداشــت، در نمایشگاه کتاب امســال، کتاب هاي 
این نویسندگان تجدید چاپ شــده اند. همچنین آخرین 
مجموعه اشــعار شــاعر تهران محمدعلي سپانلو در 
روزهایــي مصادف با نخســتین ســالمرگ او، با عنوان 
«بیمارستان کافکا» توســط انتشارات سرزمین اهورایی 

در نمایشگاه کتاب تهران عرضه مي شود.
کتاب «سینماي عباس کیارســتمي» نوشته روبرت 
صافاریان نیز به تازگی توســط انتشــارات روزنه منتشر 
شده و قرار اســت از امروز در بیست ونهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران عرضه شــود. طراحی جلد این 

کتاب توسط بزرگمهر حسین پور انجام شده است.
نویســنده در این کتاب در ســه بخش، نزدیک چهار 
دهه فعالیت فیلم ســازی عباس کیارستمی را بررسی 
کرده اســت. بخش نخســت کتاب به فعالیت های این 
فیلم ســاز نام آشــنای ایرانی در دوره پیــش از انقلاب 
اختصــاص یافتــه و در آن جــای ویژه ای بــه دو فیلم 
«مسافر» و «گزارش» داده شده است. بخش دوم کتاب 
عمدتــا به آثار موفق این فیلم ســاز در جشــنواره های 
جهانی با عنوان عمومی چهارگانه «زندگی ادامه دارد» 
پرداخته و در بخش ســوم کارهای تجربی تر فیلم ســاز 
ماننــد «ده» و «شــیرین» و همین طــور فیلم هایی که 
فیلم ســاز در خارج از کشور ســاخته مانند «کپی برابر 
اصل»، مورد بررســی قرار گرفته اند. فصــل پایانی این 

کتاب کوششــی است برای جمع بندی شخصیت هنری 
و سینمایی عباس کیارستمی به عنوان پست مدرنیستی 

سنت گرا.
«بهشت و دوزخ» تازه ترین اثر جعفر مدرس صادقی 
نیز به تازگي توسط نشر مرکز منتشر شده و در نمایشگاه 
کتاب تهران عرضه می شود.در معرفی این اثر داستانی 
عنوان شده اســت: «بهشــت و دوزخ» داستانی است 
مستند و براساس یک مقطع کوتاه از زندگی دکتر محمد 
مصدق، از تیرمــاه تا آذرماه ۱۳۱۹. او که سال هاســت 
گوشه نشینی اختیار کرده و از سیاست کناره گرفته است 
و بیشــتر اوقات خودش را در احمدآباد سپری می کند، 
یک روز پس از برکناری احمد متین دفتری نخســت وزیر 
(که داماد او بوده اســت)، بازداشت می شود و ۱۲ روز 
بعــد او را تحت الحفظ و با اتومبیل خودش به مشــهد 
و از آنجا به بیرجند می فرستند. خدیجه، دختر نوجوان 
دکتر محمد مصدق که در لحظاتی که او را به زور سوار 
اتومبیل می کنند شاهد ماجرا بوده، بر اثر مشاهده  رفتار 
توهین آمیــز مأموران با پدرش، به شــدت متأثر و پس از 
تبعید او دچار اختلال روانی می شــود؛ عارضه ای که تا 
بعد از پایان دوره  تبعید و بازداشــت و بازگشــت او به 
احمدآباد هم ادامه دارد.کتاب «زیر پوست قصه ها» به 
قلم ســعید عقیقی نیز به تازگی توسط انتشارات روزنه، 
منتشر شده و در بیســت ونهمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران عرضه می شود. محمدعلی حیدری مجری 
طرح و امیــر اثباتی، طراح جلد این کتاب هســتند. در 
این کتاب، نویســنده تحقیق خــود درباره فیلم و ارتباط 
آن با واقعیت را در مدیوم ســینما و به طور اختصاصی 
در ســینمای ایران، منتشر کرده اســت. مؤلف در کتاب 
«زیر پوســت قصه ها»، سعی کرده اســت با استفاده از 
متد نقد جامعه شــناختی و موضوعات مرتبط با سینما 
ازجمله ســاختارگرایی، نقش واقعیت را در ســینمای 
ایــران بازنمایــی کند.چــاپ جدیــد کتــاب «بني  آدم» 
محمود دولت آبادي که پیش از نوروز منتشــر شــد نیز 
در نمایشگاه کتاب تهران، عرضه مي شود؛ این درحالي 
است که این نویسنده همچنان کتاب هایي مانند «کلنل» 

را در محاق دارد.
نمایشگاه تقریبا بین المللي

صفت بین المللي سال هاســت در عنوان نمایشگاه 
کتاب تهران قید مي شــود در حالی کــه کمتر به وجوه 
بین المللي این نمایشــگاه پرداخته شــده. اما امســال، 
بیش ازپیــش این وجــه مورد توجــه قــرار گرفته و از 
نمودهاي بــارز آن حضور نمایندگان نمایشــگاه کتاب 
فرانکفورت و نویسنده هایي مانند پیتر اشتام و دومینگز، 

از دوستان اکتاویو پاز است.

کتاب هاى نمایشگاه زیر نظارتِ چندلایه

«میگن تو سینما مافیا هست!»«خیلی وقته این حرف ها را می زنند. مگه 
دوباره کســی چیزی گفته؟»«خســرو معصومی گفته».«کارگردان؟»«آره، 
چند شب پیش تو برنامه زنده تلویزیونی».«خودش کشف کرده؟»«مسخره 
می کنــی؟ دارم میگم جدی گفت».«حالا این مافیا چه کار می کنه؟»«گفت 
اکــران رو در دســت داره. اگــر اراده کنــه می تونــه یک فیلــم رو در ۵۰ 
ســالن اکران کنه».«تلویزیــون اینها رو پخش کرد؟»«تــوی همین برنامه 
هفت».«یعنی تلویزیون تصمیم گرفته برای انتقاد فضا رو باز کنه؟»«شما 
زود می پــری اون طــرف حرف!»«مگه چی گفتم؟»«حــرف ما چه ربطی 
بــه فضای باز داشــت؟»«مگه نمیگــی تلویزیون ایــن حرف ها رو پخش 
کرده؟»«بله، گفتم».«خُب معنی اش می شــود همین».«اما بحث ما راجع 
به مافیا در سینما بود».«اما این مهم تره».«اینکه تلویزیون چنین حرف هایی 
پخــش می کنه؟»«دقیقا. معنی اش میشــه تغییر».«بــا پخش همین یک 
جمله؟!»«بالاخره «تغییر» از یک جایی شــروع میشــه».«عجب؟»«ببین؛ 
خود مدیر صداوســیما گفته که این ســازمان زیر فشار رســانه های رقیبه. 
بایــد فکــری کرد».«منظور؟!»«یعنی بــرای عقب نموندن از شــبکه های 
ماهــواره ای، می خواهند تغییراتی بدهنــد، لابد».«یعنی حالا این ضرورت 
پیــش اومده؟»«لابد. شــاید خطــرش رو حــس نکــرده بودن».«یعنی 
از ایــن به بعــد تلویزیــون هر انتقــادی رو پخــش می کنــه؟»«ذوق زده 
شــدی؟»«برعکس. «دلواپس» شــدم».«فکر می کردم مثل هر شهروندی 

اســتقبال می کنی».«چرا باید اســتقبال کنــم؟ تلویزیون نبایــد تحت تأثیر 
شــبکه های ماهــواره ای قرار بگیــره. قابل قبول نیســت».«بالاخره رئیس 
ســازمان بهتر از من و شما از وضعیت ســازمانش خبر داره. می دونه اگر 
نتونــه اعتماد مردم رو جلب کنه، مخاطباش رو از دســت میده. رســانه 
بدون مخاطب هم که دیگه مفهومی نداره. موافقی؟»«نه موافق نیستم. 
حالا چون مردم ویدئوهاشــون رو برای شبکه های ماهواره ای می فرستند، 
میشــه دلیل؟»«ببین دوســت من، حرف رئیس ســازمان «احساس»خطر 
نیســت، بلکه «اعلام» خطره».«با «اســتیج» چه کنیم؟ اون رو که نمیشه 
پخش کرد؟»«اما داره پخش میشــه. ندیدی؟ مشــابه همون برنامه داره 
از شــبکه سه پخش میشه. فقط اســمش فرق می کنه».«اونو که خودمم 
دیدم».«خــب این رو چی میگی؟»«حــالا کی گفته این رو زیر فشــار اون 
رسانه ها پخش می کنن؟»«شام ایرانی که یادت نرفته؟ اون رو چی میگی؟ 
اون مشابه ســازی نبود؟»«اون که تو شبکه سینمای خانگی بود».«مغلطه 
نکن. منظــورم تقلید از اوناســت».«خود اونــا هم اون برنامــه رو تقلید 
کــرده بودن».«اما تا قبــل از اون چنین برنامه ای نســاخته بودیم».«تقلید 
نبود».«پس چی بود»؟«لابد لازم بوده».«ما رو سر کار گذاشتی؟ دوساعته 
همین رو دارم میگم. اون وقت میگی لابد لازم بوده! من هم از اول همین رو 
گفتم».«حرف من فرق می کنه».«چه فرقی؟»«فرق می کنه. این رو خودت 
بایــد بفهمی».«من که نفهمیدم».«این دیگه مشــکل توســت».«متوجه 
شــدم. همیشه حق با شماســت. حتی وقتی حق با ماست».«مگه غیر از 
اینه؟»«من که گفتم. حق با شماســت».«حالا فکــر می کنی آخرش چی 
میشــه؟»«تلویزیون؟»«نه ســینما».«چی رو چی میشــه؟»«مافیا؟ واقعا 
مافیا داره؟»«این رو باید از خودشــون بپرسی».«اگه واقعیت داشته باشه، 
عاقبت سینما چی میشــه؟»«حالا مگه ثابت شده که تو باور کردی؟»«اما 

اگه حقیقت داشــته باشه چی؟»«حالا که نشــده».«اما اگه بشه این همه 
پول بالاخره وسوســه کننده است. آدم نگران میشه».«کدوم پول؟»«همین 
فروش چند میلیــاردی فیلما».«این که خوبه».«نگران کننده اس».«حالا که 
اومدیم سراغ سینما تو نگران شدی؟»«نگرانی هم داره. با این پول ها چی 
می کنن؟ اصلا این همه پول کجا میره؟ نباید بفهمیم؟»«حالا شــما سینما 
رو  گیر آوردی؟ درآمــد نفتی زیاد در دوره شــما نگران کننده نبود؟»«اونو 
که «دکتر» جواب داد».«که تقصیر سیاســت خارجــی جدیده؟»«گفتم. تا 
میــام دو کلوم حرف بزنم پای «دکتر» رو وســط می کشــی. این طوری که 
نمیشــه بحث کرد!»«خودت صحبت پول کردی. ســینما به عنوان «هنر- 
صنعت» هم مثل باقی صنایع «نفت ســوزه» تا مادامی که به نفت وابسته 
اســت، همین حرف ها توش هســت. حرف از رانت و ایــن چیزها. حالا با 
پیشنهاد شما می شه «پیه ســوزش» کرد که دیگه از این حرف ها زده نشه. 
موافقی؟»«یعنی می خوای بگی مافیایی در کار نیســت؟»«این رو نگفتم. 
ایــن رو خودشــون جواب میدن. من فقــط بلدم نقــد کنم».«من که گیج 
شــدم».«از چی»؟«از این تغییرا. دیگه هیچی ســر جاش نیست. همه چیز 
تغییر کرده. تلویزیون، سینما، همه چیز».«خب پیش میاد».«سرم داره گیج 
میره. فکر می کنم باید برم».«اصلا برو ســفر. سفر برات خوبه».«این طوری 
خوب میشــم؟»«حتما. ســفر بــرای همــه خوبه».«حس ســفر چی کار 
می کنه»؟«تغییر. سفر آدم رو«تغییر» میده. واسه همه خوبه».«چه خوب! 
همین فردا میرم. شــاید هم رفتــم خارج».«خوبــه. اون وقت می فهمی 
تغییر چقــدر خوبه!»«دست راســتی» بلافاصله برخاســت و بی توجه به 
صورت حساب، کافه را ترک کرد. «دست چپی» نگران، همان طور سرجایش 
نشست و به تابلو نئون آژانس مسافرتی آن سوی خیابان چشم دوخت که 

چشمک می زد.

مشترى کافه خیابان وسط

ضرورت تغییر سینماى «نفت سوز» به «پیه سوز»
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